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تبيين نگرش سياسي دانشجويان با استفاده از الگوي 
  هاي جنسيتي تجديدنظرطلبانة شكاف

  3، ايوب ليموچي2، ليلا رادي*1محمودرضا رهبرقاضي

  چكيده
اما  ،پندارد  ميمردان  تر ازكار محافظهبه لحاظ نگرش سياسي به طرزي جزمي، زنان را  سنتيشناسي سياسي  جامعه

هـا   سو زنان از برنامه به اين 1990دهد كه از دهة  هاي جنسيتي اينگلهارت نشان مي الگوي تجديدنظرطلبانة شكاف
در . كنند گرايي است، بيشتر حمايت مي هاي فرهنگي فرامادي و اهداف احزاب چپ جديد كه عمدتاً مبتني بر ارزش

نفـر از   596 هاي سياسي زنان و مـردان كـه روي   نگرش ةمقايس ةحاضر، پژوهشي است در زمين ةمطالعاين راستا، 
در اين راستا، نتايج پژوهش نشان  .گرفته است انجام 1395 شهر اصفهان در سالسراسري  هاي دانشجويان دانشگاه

راسي تفاوتي وجود ندارد و هر دو گروه به يك ميزان دهد اول اينكه بين زنان و مردان در ميزان گرايش به دموك مي
كنند و بدين ترتيب صحت مفروضات الگوهاي كلاسيك در مورد گرايش زنان  هاي دموكراتيك حمايت مي از نگرش

هـاي پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه ميـزان        ثانياً، يافته. شود هاي سياسي رد مي كاري در حوزه به سوي محافظه
اينگلهـارت بنيـان احـزاب چـپ جديـد را تشـكيل        هـاي  اساس نظريـه  گرايانه، كه بر فرامادي هاي گرايش به ارزش

هـاي   تنها زنان از نگـرش  دهد كه نه دهند، بين زنان به شكل معناداري بيشتر از مردان است و اين امر نشان مي مي
ظرطلبانه حتي تمايل بيشتري به اساس الگوهاي تجديدن اند، بلكه بر هاي سياسي فاصله گرفته گرايانه در حوزه راست
  .اند هاي چپ جديد پيدا كرده برنامه

  كليدواژگان
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  طرح مسئله
هـاي جنسـيتي در ايـن     سو و تفاوت بررسي نقش عوامل تأثيرگذار بر تغيير نگرش سياسي از يك

نگرش سياسـي عمـدتاً بـه    . شناسان است هاي مورد علاقة جامعه زمينه از سوي ديگر، از موضوع
گفتـه  هـاي سياسـي    هاي منفي يا مثبـت در برابـر واقعيـت    گيري هاي سياسي و جهت طرز تلقي

ورد از تغييـرات مهـم   رسد دو م ـ به نظر مي]. 5[توانند در طول زمان تغيير يابند  شود كه مي مي
اتفاق افتـاده اسـت، ظهـور مباحـث برابـري       1950در بحث نگرش سياسي، كه در فضاي بعد از 

برخـي محققـان   . اسـت  1گرايـي  گرايـي بـه سـوي فرامـادي     هـا از مـادي   جنسيتي و تغيير ارزش
هاي جنسيتي در جوامع، تغييـرات اجتمـاعي    يافتن موضوع نقش معتقدند كه علت اصلي اهميت

هـاي خصوصـي از    حوزه وزشي موجود در نيمة قرن بيستم است كه باعث شده نقش زنان از و آم
هـاي مـدني و سياسـي تغييـر يابـد       هاي عمومي مانند مسـئوليت  داري به سمت نقش قبيل خانه

وجـود   هاي عمـومي بـا بـه    هاي خصوصي به سمت حوزه اين تغيير نقش و حركت از حوزه]. 21[
ها، باعث شده اسـت تـا آنـان در برخـي از مسـائل و موضـوعات        ي آنهاي برابر برا آوردن فرصت

بنابراين، منشـأ اصـلي تمايـل بـه برابـري جنسـيتي بـين زنـان را         . مهم جامعه نيز درگير شوند
توان در گسترش گرايش شهروندان به داشتن حقـوق سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي برابـر       مي

ــا آن     ــتم ي ــرن بيس ــة دوم ق ــود در نيم ــاي موج ــطلاحاً   در فض ــانز آن را اص ــه گ ــلاب «چ انق
  ].10[نامد، دانست  مي» طلبي مساوات

طلبـي در جوامـع پيشـرفتة صـنعتي،      رسد يكي از دلايل اصلي تأكيد بر مسـاوات  به نظر مي
پـردازان اسـتدلال    كه برخـي از نظريـه   طوري گرايي در اين جوامع است؛ به يافتن فرامادي اهميت

بـراي تعـداد    ـ از قبيل نيازهاي فيزيولوژيـك و امنيـت   ـ انساني كنند زماني كه نيازهاي مادي مي
از قبيل احترام، عـزت   ـ تر شود، در آن صورت نيازهاي اجتماعي زيادي از افراد جامعه برآورده مي

در اين راستا، اينگلهارت و برخـي  ]. 13[يابند  اهميت سياسي بيشتري مي ـ شكوفايي نفس و خود
داده در فضاي نيمـة دوم قـرن بيسـتم،     ويدادهاي سياسي و اجتماعي رخپردازان ديگر، ر از نظريه

پـردازان اسـتدلال    ايـن نظريـه  . كننـد  خصوص در كشورهاي پيشرفتة صـنعتي، را تبيـين مـي    به
هـاي اجتمـاعي    گرايي باعث ايجاد جنبش گرايي به فرامادي كنند كه تغييرات ارزشي از مادي مي

جامعه و توجه به اموري از قبيل صلح جهاني، حقوق بشـر،  شدن  تر شود كه با انساني جديدي مي
  ].13[حقوق زنان و نگراني در مورد محيط زيست ارتباط دارد 

ه سـربرآوردجديدي در مطالعات جنسيتي سـو رهيافـت  به اين 1980از دهة در اين زمينه، 
كــه   درحـالي. اسـتنام برده شده  2منزلـة رهيافـت تجديدنظرطلبانه كـه عمومـاً از آن بـه است
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بـه   1گرايـي  دهي زنان از طريـق رهيافـت هـم    الگـوي سـنتي رأي 1970و  1960 هـاي در دهـه
الگـوي  اسـاس آن   برشـكل گرفت كه  ة جديدينظري 1980دهة اواخر از  اما چالش كشيده شد،

بـا عنـوان    جديـدي  جنسـيتي  فاصله گرفته و يك شكافنيز گرايي  همرهيافت دهي زنان از  رأي
اواخـر  كـه از   شـود  مـي استدلال در اين زمينه، . گيري است شكاف جنسيتي مدرن در حال شكل

، در بسـياري از كشـورهاي اروپـايي و امريكا، زنان بيش از مردان به سـمت  1990و  1980دهة 
از قبيل احزاب سبز كه بـه مسـائلي ماننـد محـيط زيسـت، فمنيسـم، صـلح        (جديد  احزاب چپ

آن را هـا   انــد؛ چيــزي كــه آن    تمايل يافتــه  )كنند تأكيد مي... و اليستيسنديكجهاني، مسائل 
هاي چپ جديـد و   البته بايد ميان گروه]. 2[ ناميدنـد يا تجديدنظرطلبيشكاف جنسيتي مدرن 

شـكوفايي،   خـود هاي فراماترياليستي،  كه چپ جديد با ارزش درحالي. چپ قديم تفاوت قائل شد
نيز ارتباط تنگاتنگي دارد، امـا چـپ قـديم عمـدتاً بـر       و دلبستگي عشقطلبي، فمنيسم،  برابري
  ].20[كند  تأكيد مي... هاي ماترياليستي، رشد اقتصادي، امنيت و ارزش

هاي مـوج اول مطالعـات    در اين راستا، هرچند برخي محققان در ايران با استفاده از رهيافت
كـاري   در مقايسه با مـردان محافظـه  دهند كه زنان  جنسيتي، يعني الگوهاي كلاسيك، نشان مي

هـاي   رسد هيچ پژوهشـي دربـارة نقـش شـكاف     ، به نظر مي]2[فرهنگي بالاتري دارند  ـ سياسي
گرايــي و  جنســيتي در نگــرش سياســي شــهروندان ايرانــي بــا اســتفاده از الگــو و رهيافــت هــم 

جـام  هـاي جنسـيتي در كشـور ان    طلبي يا همـان مـوج دوم و سـوم مطالعـات شـكاف      تجديدنظر
تـوان تـأثير    گويي به اين سؤال است كه آيا مـي  بنابراين، اين پژوهش درصدد پاسخ. نگرفته است

گرايـي و   هاي سياسي شـهروندان را بـا اسـتفاده از الگوهـاي هـم      هاي جنسيتي بر گرايش شكاف
دهنـد كـه بـا     تجديدنظرطلبي مورد تبيين قرار داد؟ هرچند مطالعات گذشته در ايران نشان مي

كارتر بودن زنان در ايران، احتمالاً الگوهـاي كلاسـيك يـا همـان مـوج       به سنتي و محافظهتوجه 
اصـلي ايـن    سـؤال دهد، اما  اول مطالعات جنسيتي براي مطالعه شهروندان ايراني بهتر جواب مي

ي مدرنيتـه از قبيـل سـطوح    هـا  مؤلفـه توان جامعه دانشـگاهي را كـه از برخـي     است كه آيا مي
ــاديتحصــيلات و تفكــر  ــا اســتفاده از الگوهــاي هــم   انتق ــد، ب ــالاتري برخوردارن ــر ب ــي و  ت گراي

رو اهميـت دارد كـه بخشـي از الگـوي      آن تجديدنظرطلبانه به مطالعه پرداخـت؟ ايـن موضـوع از   
گرايانـه   هـاي جديـد فرامـادي    كلي رفتار سياسي زنان ايراني را از حيث ميزان گرايش بـه ارزش 

هاي اخير در اروپا و امريكـا بيشـترين توجـه را در     در سال مشخص خواهد كرد؛ يعني عاملي كه
  ].12[ادبيات مربوطه برانگيخته است 
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  ادبيات نظري
هـاي جنسـيتي در    معتقد بودند كه شكاف 1960و  1950هاي  بسياري از محققان در طول دهه
قايسـه بـا   اند، اما با وجود اين، هنوز هم زنـان در م  تر شده رنگ مسائل سياسي تاحدود زيادي كم
) گـرا و دمـوكرات مسـيحي    از قبيل احزاب ملـي (گرا  كار و راست مردان بيشتر به احزاب محافظه

در ايـن  ]. 6[نام نهادند  1گرايش داشتند؛ الگويي كه محققان بعدها آن را شكاف جنسيتي سنتي
وكرات از احـزاب دم ـ در اروپـا  زنـان   1970كند كه در اوايل دهة  نيز تأييد مي اينگلهارتزمينه، 

همچنين، آلموند و وربـا  ]. 13[كردند  كار در ايتاليا و آلمان بيشتر حمايت مي مسيحي و محافظه
كنند كه نتايج پژوهش آنان در مورد نگرش سياسـي نشـان    استدلال مي فرهنگ مدنيدر كتاب 

كـه زنـان در    طـوري  كننـد؛ بـه   اي متفاوت عمل مي دهد كه زنان در مقايسه با مردان به شيوه مي
هاي پژوهش آنـان بـا    آلموند و وربا معتقدند كه يافته. ترند كار تر و محافظه مسائل سياسي منفعل

ترتيب، در ايـن دوره زنـان در    بدين]. 3[ادبيات پژوهشي موجود در آن زمان كاملاً سازگار است 
اين  شدند كه كارتر در نظر گرفته مي منزلة افرادي محافظه قلمروهاي ارزشي و مسائل سياسي به

  .گذاشت امر بر ترجيحات حزبي و انتخاباتي آنان تأثير مي
كـم اهميـت خـود را     به بعد كم 1980هاي جنسيتي در اوايل دهة  ها و شكاف اما اين تفاوت

هـاي سياسـي    ترتيب نوعي الگوي جديد در رابطه بين جنسيت و گـرايش  از دست دادند و بدين
توانسـت عـاملي بـراي تـرجيح احـزاب       ي نمـي هـاي جنسـيت   اساس آن شكاف وجود آمد كه بر به

اساس اين الگوي جديـد، از رفتارهـاي سياسـي جنسـيتي كـه       بر. باشد زنانكار از سوي  محافظه
هـاي   هاي بين زنان و مردان در گرايش به ايـدئولوژي  معروف است، تفاوت» گرايي هم«به الگوي 

دهـد كـه گـرايش زنـان      نشان ميدر اين زمينه، نتايج مختلف ]. 12[سياسي خاص از بين رفت 
. محـو شـد  ] 24[و نيوزلنـد  ] 17[، هلنـد  ]11[هـاي راسـت در بريتانيـا     ها و ايدئولوژي به ارزش

گرايي، هيچ تفـاوت خاصـي در    كنند كه در اين دوره، يعني دورة هم برخي محققان استدلال مي
پـردازان معتقـد    بـه همـين دليـل، نظريـه    ]. 17[شد  گرايش سياسي زنان و مردان مشاهده نمي

منزلـة هـدف،    هاي سياسي مختلف نه به دهندگان به احزاب و گروه رأي 1980بودند كه در دهة 
تحـت ايـن شـرايط هـيچ     . كردند هاي خود نگاه مي بلكه به شكل ابزاري براي رسيدن به خواست

اختي در شـن  هـاي روان  تواند انتظار داشته باشد كه افراد از روي عادت و انگاره گروه سياسي نمي
رسـيد عوامـل    عـوض، بـه نظـر مـي     در. گيـري كننـد   هـاي سياسـي مختلـف تصـميم     مورد گروه
هاي حزبي و تصـور مـردم از رهبـران     ها، سياست تري از قبيل كارايي دولت  تر و مشروط احتمالي

گرايـي   رسـد دورة هـم   اما به نظر مي. گذاشت سياسي بود كه بر ترجيحات سياسي زنان تأثير مي
ــي   ــدت كم ــه   م ــع ب ــتر جوام ــرا بيش ــيد، زي ــول كش ــي دورة   ط ــوم، يعن ــرعت وارد دورة س س

                                                        
1. traditional gender gap 
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ــدنظرطلبي ــه ارزش       ،1تجدي ــدي ك ــي جدي ــائل فرهنگ ــان از مس ــي آن زن ــدند و ط ــاي  ش ه
  ].23[آوردند حمايت كردند  وجود مي گرايي را به فرامادي

و  1950هـاي سـنتي موجـود در دهـة      تجديدنظرطلبي جنسيتي بدان معناست كـه شـكاف  
بـه شـكل مـدرني     1980از بين رفتـه بـود، بـار ديگـر از اواخـر دهـة        1970ه در دهة ك 1960

گرايـي گـرايش    هاي فرامادي كاري به سمت ارزش تجديد شد، ولي اين بار زنان به جاي محافظه
چنين امري يعنـي حمايـت بيشـتر زنـان از احـزاب چـپ، بحـث در مـورد نـوعي          . اند پيدا كرده

منزلـة نظريــة   ده اسـت كـه نـوريس و اينگلهــارت از آن بـه    شـكاف جنسـيتي جديـد را دامــن ز   
كنـد   تئوري تجديدنظرطلبي جنسـيتي اعـلام مـي   ]. 12[كنند  تجديدنظرطلبي جنسيتي ياد مي

هـا،   مانند رشد آگـاهي (و فرهنگي ...) از قبيل متغيرهاي اقتصادي، قومي و(كه عوامل ساختاري 
. گرايش زنان به احزاب چـپ شـده اسـت    در جوامع صنعتي پيشرفته باعث...) سطح تحصيلات و
پـردازان   نظريـه . زنـد  گرايـي پيونـد مـي    هاي خود را عمدتاً با نظريـة فرامـادي   اين نظريه ديدگاه

تـر   هـاي جـوان   گرايانه در نسـل  هاي فرامادي كردند كه افزايش ارزش گرايي استدلال مي فرامادي
شـود و   گرايـي منجـر مـي    ديهاي طبقـاتي و مـا   به كاهش اهميت تدريجي و يكنواخت سياست

گشـايد   هـاي آزادي، خودشـكوفايي و برابـري جنسـيتي مـي      دادن بـه ارزش  فضا را براي اولويـت 
هـاي   دهـد كـه تغييـر شـكل نقـش      بنابراين، نظرية تجديدنظرطلبي جنسيتي نشـان مـي  ]. 13[

رايـي  گ گرايي به سمت فرامـادي  ها از مادي جنسيتي در جوامع پساصنعتي بر فرايند تغيير ارزش
  ].12[تأثير گذاشته است 

هـا و   تبـع آن بحـث دربـارة ارتبـاط بـين ارزش      گرايـي و بـه   هـاي فرامـادي   رسد نظريه به نظر مي
كه گسترش امنيـت اقتصـادي در فضـاي بعـد از      طوري هاي جنسيتي در حال افزايش است؛ به شكاف

هــاي  خصــوص نســل جــوان بــه ســمت ارزش جنــگ جهــاني دوم باعــث شــده افــراد مختلــف و بــه
كننـد كـه از    در اين زمينه، بسياري از محققان اسـتدلال مـي  ]. 18[گرايانه گرايش پيدا كنند  فرامادي

در بســياري از كشــورهاي دموكراتيــك پساصــنعتي نــوعي تجديــدنظرطلبي در  1980حــدود دهــة 
چنـين فضـاي جديـدي     در ايـن . هاي سياسي و فرهنگي بـين شـهروندان انجـام گرفتـه اسـت      ارزش

كنند، مـردان   هاي چپ گرايش پيدا مي ها و ايدئولوژي اي به سمت گروه طور فزاينده ه زنان بهك درحالي
رسـد   در اين زمينه، به نظر مي]. 7[اند  گرا كشيده شده هاي سياسي راست بيش از پيش به سوي گروه

 پژوهش نوريس و اينگلهارت نخستين شواهد عيني در زمينة تجديدنظرطلبي و گـرايش بيشـتر زنـان   
تجديـدنظرطلبي را   2نـوريس و اوانـس  ]. 12[هاي سياسـي چـپ را فـراهم كردنـد      ها و ارزش به گروه

هـاي سياسـي تعريـف     هـاي اجتمـاعي احـزاب و گـروه     منزلة نوعي تغيير مداوم و پايـدار در پايگـاه   به
هـا و اطلاعـات مؤسسـة گـالوپ،      كنند كـه بـه دليـل اينكـه مطـابق داده      ها استدلال مي آن. كنند مي
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انـد،   هاي جنسيتي امـري مـداوم، پايـدار و بـه لحـاظ سياسـي مهـم        جديدنظرطلبي در حوزة شكافت
  ].19[توان وجود الگويي از تجديدنظرطلبي در اين حوزه را مفروض گرفت  بنابراين مي

رسد برخي شواهد تجربي حاكي از آن است كه جنسيت نقـش خيلـي    حال، به نظر مي اين با
حـاكي از   1كند؛ مثلاً، تحقيقات ليپست و ركـان  و سياسي بازي نميمهمي در الگوهاي فرهنگي 

تـري را   رنـگ  اي نقش كـم  هاي طبقاتي، ديني و منطقه آن است كه جنسيت در مقايسه با شكاف
جمهـوري   دهد كه در انتخابات رياست نشان مي 2همچنين، تحقيقات دالتون]. 15[كند  بازي مي

امـا  ]. 7[تر است  رنگ سه با عوامل مؤثر ديگر بسيار كمهاي جنسيتي در مقاي امريكا، نقش شكاف
هاي جنسـيتي زمـاني آشـكار خواهـد شـد كـه چنـين         كند كه نقش شكاف نوريس استدلال مي

عواملي را در تركيب با متغيرهاي ديگـري از قبيـل كيفيـت زنـدگي، وضـعيت شـغلي و سـطح        
  ].19[تحصيلات تحليل كنيم 

هاي سياسي چـپ دو   صلي حمايت زنان از احزاب و گروهنوريس و اينگلهارت در مورد دليل ا
ها معتقدند كه اولاً عوامل فرهنگي و ساختاري در كشـورهاي   آن. كنند استدلال مهم را بازگو مي

هاي جنسيتي، بر هويت سياسي افـراد   پيشرفته صنعتي، از قبيل سكولاريسم و تغيير شكل نقش
هـاي چـپ گـرايش     شود تا زنان بيشتر به سمت گروه گذارد و اين امر احتمالاً باعث مي تأثير مي
هـاي   كنند كه برخي از عوامل، از قبيل فقدان اهميت بـالاي شـكاف   ثانياً استدلال مي. پيدا كنند

بودن برخي مسائل زنانگي از قبيل مسئلة سـقط   حزبي و برجسته طبقاتي، وجود نظام سياسي دو
هـاي سياسـي زنـان     در برخي از موارد بـر ارزش  جنين در ايالات متحدة امريكا نيز توانسته است

  ].12[تأثير گذارد 
هـاي   همچنين، برخي از محققان شكاف سياسي مدرن و گرايش سياسي زنان به سوي آموزه

اسـتدلال   3دهنـد؛ مـثلاً، دي و هـاول    چپ را به عواملي چـون تحصـيلات و درآمـد ارتبـاط مـي     
ها از قيد فشـارهاي سـنتي آزاد شـوند و     آنكنند كه افزايش تحصيلات بين زنان باعث شده  مي

آورن برابري بيشتر در جامعه به سمت ايدئولوژي چپ گرايش پيـدا كننـد    دست درنتيجه براي به
دليـل حمايـت    4حال، از نظر برخي انديشمندان ديگـر از قبيـل شلسـينگر و هلـدمان     اين با]. 8[

بلكه به اين علـت    ا به برابري جنسيتي،ه هاي چپ نه صرفاً به دليل تأكيد آن بيشتر زنان از گروه
هـاي   هـا بـا خواسـت    كنند كه بيشتر آن هاي چپ بر موضوعات متنوعي تأكيد مي است كه گروه

كنند كه زنان بـه علـت    استدلال مي» پذيري فرضية آسيب«ها با استفاده از  آن. زنان تطابق دارد
هـاي اجتمــاعي   از برنامـه هـاي ديگــر   نداشـتن وضـعيت مســاعد در جامعـه، ماننـد همــة گـروه     

هاي چـپ   ها و ارزش ها را به سمت گروه توانمندسازي حمايت خواهند كرد و اين امر گرايش آن
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نيـز همسـو بـا     1همچنين، تحقيقات مشابه از جملـه پـژوهش اري و ريـن   ]. 22[كند  بيشتر مي
ردان صـرفاً  هايي بين زنان و م ـ دهند كه چنين تفاوت نشان مي 2هاي اسلسينگر و هلدمان نظريه

شـود و آنـان در مسـائل مختلفـي از قبيـل حمايـت از خـدمات         به برابري جنسيتي محدود نمي
گرايانة دولتي تفاوت عقايد زيادي دارند كه  رفاهي، حفاظت از محيط زيست و رفتارهاي سركوب

  ].9[چنين امري باعث گرايش زنان به سمت ايدئولوژي چپ شده است 
تواند در دسترسي برابر  ن تغييرات ارزشي در جوامع پيشرفته ميهاي اي رسد مثال به نظر مي

زنان و مردان به تحصيلات و كار و همچنين پذيرش سبك زندگي جديدتر آنان در جامعه ديـده  
هـاي جنسـيتي سـنتي را رد     تنها شهروندان چنـين كشـورهايي نقـش    حقيقت، نه در]. 16[شود 
هاي برابر هم براي مردان و هم بـراي زنـان حمايـت     آمدن فرصت دست ها از به كنند، بلكه آن مي
درصد زنان متأهل امريكايي در بيـرون   22كه فقط  1936شايد به همين دليل از سال . كنند مي

در ]. 7[درصـد افـزايش پيـدا كـرد      80به حدود  1990از خانه شاغل بودند، اما اين رقم در دهة 
ري جنسيتي بين مردان و زنـان توانسـته اسـت    هاي براب رسد ارزش اين زمينه، اگرچه به نظر مي

تا حدودي موقعيت زنان را در جامعه بهبود بخشد، فقدان برابري كامـل بـين زنـان و مـردان در     
جوامع مختلف باعث شده است تا زنان بيشتر از مردان به سمت ايـدئولوژي چـپ گـرايش پيـدا     

دهد كه به دلايل مختلف،  نشان مي 1995ها و آمار سازمان ملل متحد در سال  كنند؛ مثلاً، داده
همچنين نتـايج مختلـف   . بردند زنان در زندگي خود از فقر بيشتري در مقايسه با مردان رنج مي

دهد كه زنان به دليل دريافت دستمزد كمتر در مقايسه با مردان، گرايش بيشـتري بـه    نشان مي
  ].12[دادند  خواهي نشان مي هاي چپ با شعار برابري آموزه

  پژوهش روش
اي همبسـتگي اسـت و از نظـر هـدف،      پژوهش حاضر از نظر كنتـرل شـرايط پـژوهش، بررسـي    

هاي سراسـري شـهر اصـفهان     جامعة آماري اين پژوهش شامل دانشگاه. پژوهشي كاربردي است
هاي اصفهان، صنعتي اصفهان و  بود كه در اين پژوهش سه دانشكدة مختلف از هريك از دانشگاه

اي انتخاب شـدند و بررسـي    دانشكده به شكل تصادفي خوشه 9و مجموعاً  علوم پزشكي اصفهان
ــا  SPSS Sample powerافــزار  بــراي تعيــين حجــم نمونــه از نــرم. شــدند اســتفاده شــد كــه ب

 600تعداد حجـم نمونـه    80/0با توان 1و انحراف استاندارد  20/0كردن تفاوت ميانگين  محسوب
امـا بـا در نظـر گـرفتن     . رسيد كافي به نظر مي) و مردان نفر براي دو گروه زنان 300حدود (نفر 

شـدن   نامه پخش شد كه بـه دليـل زايـل    پرسش 630ها، تعداد  نامه احتمال ريزش برخي پرسش
از ايـن  . نامه تجزيـه و تحليـل شـد    پرسش 596ها،  ها هنگام گردآوري داده نامه اي از پرسش پاره
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اند كه در دامنة سني  درصد زن 7/52ويان مرد و گ درصد پاسخ 3/47شده،  نامة پخش تعداد پرسش
درصـد افـراد در    4/42همچنـين،  . بـود  5/23سال قرار داشتند و ميانگين سـني آنـان    53تا  18

درصـد آنـان در مقطـع     4/8درصد افـراد در مقطـع كارشناسـي ارشـد و      2/49مقطع كارشناسي، 
سـطح  (ي درآمد خـانوادگي پـايين   درصد افراد دارا 5/7سرانجام، . دكتري در حال تحصيل بودند

سـطح  (درصـد داراي سـطح درآمـدي متوسـط      6/79، )درآمد كمتر از يك ميليون تومان در ماه
سـطح  (درصد داراي درآمد بالا  9/12و ) ميليون تومان در ماه 3درآمد بين يك ميليون تومان تا 

  .بودند) ميليون تومان در ماه 3درآمد بالاتر از 
اي شامل دو متغيـر نگـرش    نامه شده در اين پژوهش پرسش اصلي استفاده در اين راستا، ابزار

نامة مـورد اسـتفادة    براي سنجش اين متغيرها از پرسش. گرايي بود هاي فرامادي سياسي و ارزش
WVS به منظور بررسـي اعتبـار   . اند، بهره گرفته شد كه اينگلهارت و همكاران وي طراحي كرده

نامـة نگـرش    پرسـش . نفر از استادان دانشگاه استفاده شـد  2اي نامة پژوهش از آر صوري پرسش
سؤال داشت كه ميزان گـرايش فـرد بـه دموكراسـي را      7گيري از مقياس ليكرت  سياسي با بهره

  .دست آمد به 72/0نامه براي متغير نگرش سياسي ضريب پايايي پرسش 1.سنجد مي
گويـه   12ساخته شده اسـت، از   گرايي كه از سوي اينگلهارت نامة فرامادي همچنين، پرسش

كـار   گرايـي شـهروندان بـه    گـرا و فرامـادي   تشكيل شده است و به منظـور تعيـين ميـزان مـادي    
 68/0گرايي افراد است كـه ضـريب پايـايي آن     اين مقياس ابزاري براي سنجش فرامادي. رود مي
  2.دست آمد به

  هاي پژوهش يافته
وصـيفي  ت ابتـدا آمـار  . شده اسـت پرداخته ـژوهش پهاي  به تحليل و آزمون داده ،در اين قسمت

هـا   مستقل براي آزمون فرضيه T نتايج آزمونسپس ارائـه شده و  هاي پژوهشمربوط به متغيـر
  .آمده است

  
  گرايي توصيف آماري متغيرهاي نگرش به دموكراسي و گرايش به فرامادي. 1جدول

 انحراف استاندارد ميانگين حداكثر حداقل فراواني 

 53/0 58286/1556/3به دموكراسينگرش
 73/0 5743677/4گراييفرامادي

  
                                                        

مـردم بتواننـد   ، علماي مذهبي قـوانين را تفسـير كننـد    :ند ازا هاي سنجش نگرش سياسي عبارت برخي از گويه .1
  .... و دست بگيرد هادارة امور را ب نظاميان ،كفايت است وقتي دولت بي، قوانين را از طريق رفراندوم تغيير دهند

هـاي اطـراف، حركـت بـه سـوي       كردن شـهرها و شـهرك   براي زيباترتلاش : ند ازا هاي آن عبارت برخي از گويه .2
رونـد،   شـمار مـي   تر از پول به ها مهم اي كه در آن ايده تر، حركت به سوي جامعه تر و انساني دوستانه اي هجامع

  .... گذارند و شان تأثير دادن قدرت بيشتر به مردم براي تعيين چيزهايي كه در كار و جامعه
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ارائـه شـده    1در جـدول   گرايي متغيرهاي نگرش سياسي و فراماديميانگين و انحراف معيار 
 ةدر محــدود ها هنمــر همة گويان بين پاسخدر نگرش سياسي بهتر وضعيت  ةبراي مقايس. است

كننده در  شركت افراد همةبراي متغير نگرش سياسي  ةميانگين نمر .محاســبه شــدند 5 تــا1
 5كاري سياسي، نمـرة   محافظه دهندة گرايش به نشان 1 ةاگـر نمـرحال . بود 56/3اين پژوهش 

) 56/3(دهندة حـد وسـط باشـد، ميـانگين      نشان 3دهندة گرايش به دموكراسي و ميانگين  نشان
به نگرش سياسي دموكراتيـك   گويان گرايش پاسخكه  دهد مي  آمده در اين تحقيق نشان دست به

شـده   مطالعـه  گويان توان استدلال كرد پاسخ بنابراين، مي .كاري است تاحدودي بيشتر از محافظه
  .كنند كاري حمايت مي هاي سياسي از تفكر دموكراتيك تاحدودي بيشتر از محافظه در حوزه

در  هـا  هنمـــر  همة گويان بين پاسخ گرايي يفرامادبهتر وضعيت  ةبراي مقايساز سوي ديگر، 
 همةشده براي  محاسبه گرايي متغير فرامادي ةميانگين نمر .محاســبه شــدند 6تا  1 ةمحــدود

 دهنـدة گـرايش بـه    نشـان  3 ةاگــر نمــر  حـال  . بـود  77/4كننده در ايـن پـژوهش    شركت افراد
دهندة حد وسـط   نشان 5/4و ميانگين  گرايي دهندة گرايش به فرامادي نشان 6گرايي، نمرة  مادي
بـه   گويـان  گـرايش پاسـخ  كـه   دهد مي  آمده در اين تحقيق نشان دست به) 77/4(ميانگين  باشد،

 گويـان  توان استدلال كرد پاسـخ  بنابراين، مي. تاحدودي بيشتر از ماترياليسم است گرايي فرامادي
گرايـي   ايي تاحدودي بيشتر از مـادي گر هاي فرهنگي از تفكر فرامادي ارزش  شده در حوزة مطالعه

  .كنند حمايت مي
حسـب جنسـيت دانشـجويان     دهندة ميانگين نمرة گرايش به دموكراسـي بـر   نشان 2جدول 

تا حدود ) 60/3(دهد، ميانگين گرايش به دموكراسي در زنان  طور كه نتايج نشان مي همان. است
بيـانگر آن اسـت كـه ميـزان      Tداري آزمـون   اما سـطح معنـا  . است) 51/3(كمي بيشتر از مردان 

داري بـا يكـديگر نـدارد و ايـن دو      گرايش به دموكراسي بين دو گروه مردان و زنان تفاوت معنـا 
اند و ايـن تفـاوت كمـي     درصد در ميانگين نگرش سياسي باهم مشابه 95گروه با سطح اطمينان 

  .وجود دارد از روي شانس و تصادف استكه بين مردان و زنان در نگرش سياسي 
  

  حسب جنسيت مقايسة ميانگين نگرش به دموكراسي بر. 2جدول
  فاصلة اطمينان  آزمون تي مستقل آزمون لون هامقايسة ميانگين

 حد بالا حد پايين f sig t df sigميانگينجنسيت
  02/0  -17/0  58005/0 90/1  01/0  51/301/6مرد
  03/0  -17/0  55/53406/0 60/388/1زن

  
  

  حسب جنسيت گرايي بر مقايسة ميانگين فرامادي. 3جدول
  فاصلة اطمينان آزمون تي مستقل آزمون لون هامقايسة ميانگين

 حد بالا حد پايين f sig t df sigميانگينجنسيت
  -01/0  -25/0  57203/0 -13/2  66/0  70/418/0مرد
  -01/0  -25/0  79/55403/0 -84/413/2زن
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گويـان   حسب جنسيت پاسخ گرايي بر دهندة ميانگين نمرة گرايش به فرامادي نشان 3جدول 
تـا  ) 84/4(گرايـي در زنـان    دهد، ميانگين گرايش به فرامادي طور كه نتايج نشان مي همان. است

بيـانگر آن اسـت    Tداري آزمون  از سوي ديگر، سطح معنا. است) 70/4(حدودي بيشتر از مردان 
داري با يكديگر دارد و  گرايي بين دو گروه مردان و زنان تفاوت معنا كه ميزان گرايش به فرامادي

عـلاوه بـر   . انـد  گرايي باهم متفـاوت  درصد در ميانگين فرامادي 95اين دو گروه با سطح اطمينان 
شـود، اخـتلاف ميـانگين در سـطح      هاي آخـر جـدول ملاحظـه مـي     ونگونه كه از ست اين، همان
دهد تفاوت نمرة گرايش  درصد در يك طرف صفر قرار دارد كه اين امر نيز نشان مي 95اطمينان 

شـده واقعـي اسـت و زنـان گـرايش       گرايي دو گروه زنان و مردان در نمونـة مطالعـه   بعد فرامادي
شده بـا   متغير بررسي 1كوهن dديگر، اندازة اثر شاخص  از سوي. گرايي دارند بيشتري به فرامادي

  :محاسبه شد 1استفاده از رابطة 
  )1(رابطة 

 
x x

d
 






1 2
2 2
1 2 2  

دهـد جنسـيت    بود كه اين امر نشـان مـي   18/0براي اين متغير  2كوهن dاندازة اثر شاخص 
بـه  . فراماترياليسـم دارد گرايي جديد يـا همـان    هاي چپ تأثير نسبتاً كوچكي بر گرايش به ارزش

گرايـي تفـاوت وجـود     عبارت ديگر، هرچند ميان زنان و مـردان در ميـزان گـرايش بـه فرامـادي     
دارد، اين تفاوت چندان عميـق نيسـت كـه بتـوان اصـطلاحاً از آن بـا عنـوان شـكاف اجتمـاعي          

  .متراكم نام برد

  گيري بحث و نتيجه
هـاي پـژوهش بخشـي از     ده نشـان داد، يافتـه  آم ـ دست طور كه تجزيه و تحليل اطلاعات به همان
هـاي سياسـي را تأييـد و     هـاي جنسـيتي و ايـدئولوژي    هاي موجود در زمينة رابطة شكاف نظريه

دهند كه زنان  هاي كلاسيك نشان مي اولاً نتايج پژوهش برخلاف نظريه. برخي ديگر را رد كردند
ها به سوي  د و هر دوي اين گروهدر دورة جديد گرايش مشابهي با مردان در نگرش سياسي دارن

اند و در مواردي همچون حمايت از برگزاري انتخابـات آزاد،   فرهنگ دموكراسي تمايل پيدا كرده
تفـاوت  ... اهميت حقوق مدني، تقويت جايگاه جامعة مدني در كشور، تساوي حقوق زن و مـرد و 

گرايـي در   گفت كه الگوي همبه عبارت ديگر، شايد بتوان . خاصي بين زنان و مردان وجود ندارد
                                                        

هاي گروه يك  واريانس σ22 و σ12 همچنين. دو است ميانگين گروه x2و  ميانگين گروه يك x1در اين فرمول  .1
 .هستند و دو

 .كند اثر بالا معرفي مي ةرا انداز 80/0اثر متوسط و ة را انداز 50/0كوچك،  اثر ةرا انداز 20/0كوهن در اين زمينه  .2



  339   ...تبيين نگرش سياسي دانشجويان با استفاده از

اين امر همسو با نتايج پژوهش حاتمي و امـامي  . شود نگرش سياسي بين زنان و مردان تأييد مي
هاي نـوريس و   توان با نظريه رسد چنين امري را مي به نظر مي. است] 4[و قاسمي و ذاكري ] 2[

هـاي تكنولوژيـك و    شـرفت به بعد بـا پي  1960ها معتقدند كه از دهة  آن. اينگلهارت توجيه كرد
اقتصاد بازار آزاد تحـولاتي در زنـدگي زنـان همچـون سـطوح در حـال رشـد تحصـيلات زنـان،          

هـاي   گيـري جنـبش   چه بيشـتر بـر بـاروري و شـكل     تر در نيروي كار، كنترل هر مشاركت وسيع
هاي سياسي زنان منجر شده اسـت و   سياسي زنان را شاهديم كه اين تغييرات به افزايش آگاهي

خواهانـه و دوري از   هـاي آزادي  هـاي زنـان و مـردان نسـبت بـه ارزش      گرايي در نگرش نوعي هم
هـاي بعـد شـكاف جنسـيتي      كه در طول دهه طوري به  آيد؛ وجود مي كارانه به هاي محافظه نگرش

  ].12[شود  بسته مي
هـاي جنسـيتي در ايـن     اما بررسي مدل سوم يا الگـوي تجديـدنظرطلبي در مسـائل شـكاف    

داري بيشـتر از   دهد كـه زنـان بـه شـكل معنـا      هاي اينگلهارت نشان مي پژوهش همسو با نظريه
 1950هـاي   كه در دهه بنابراين، درحالي. گرايانه تمايل دارند هاي فرامادي مردان نسبت به ارزش

رسـد   ، به نظـر مـي  ]2[كار گرايش داشتند  زنان عمدتاً به سوي احزاب راست و محافظه 1960و 
هاي اينگلهارت احتمالاً در عصر جديد، يعني بعـد   خصوص نظريه س نتايج اين پژوهش و بهاسا بر
سالار و دموكراتيك حمايت  تنها به همان اندازة مردان از نگرش مردم سو، زنان نه به اين 1980از 
از قبيل ترجيح بيشتر آزادي (هاي چپ جديد  كنند، بلكه حتي احتمال گرايش آنان به ارزش مي
دادن مردم در تصميمات دولتي در مقابل حفـظ نظـم در جامعـه و مبـارزه عليـه       و دخالت بيان

اي كمتر فردگرايانه در مقابـل پـول و    ها و جامعه ها؛ يا تأكيد بيشتر بر اهميت ايده افزايش قيمت
به عبـارت ديگـر، هرچنـد در دورة جديـد زنـان و      . بيشتر از مردان است...) پيشرفت اقتصادي و

هاي مشابهي دارند، شكاف جنسيتي جديدي، بـه شـكل بـالقوه،     مسائل سياسي نگرش مردان در
هـاي   هاي سياسي، بلكـه بـر تفـاوت    اساس گسست در حال پديد آمدن است كه اين شكاف نه بر

گرايـي يـاد    نگرشي در الگوهاي ارزشي جديد مبتني است كه اينگلهـارت از آن بـا نـام فرامـادي    
هـاي   رچند در ايـران بـرخلاف كشـورهاي غربـي احـزاب و گـروه      شايان ذكر است كه ه. كند مي

گرايانـه از قبيـل تـلاش بـراي      هـاي فرامـادي   سياسي چپ جديـدي وجـود نـدارد كـه از ارزش    
تـر و   تـر و انسـاني   اي دوسـتانه  هاي اطراف، حركت به سوي جامعـه  كردن شهرها و شهرك زيباتر
رونـد، دادن قـدرت بيشـتر بـه مـردم بـراي        ميشمار  تر از پول به ها مهم اي كه در آن ايده جامعه

حمايـت كننـد، نتـايج ايـن پـژوهش      ... شـان تأثيرگذارنـد و   تعيين چيزهايي كه در كار و جامعه
هاي سياسي موجود در كشور كمـك كنـد در مواجهـه بـا جامعـة زنـان تأكيـد         تواند به گروه مي

  .هايي كنند بيشتري روي اجراي چنين خواست
ادآوري است نوريس معتقد است كه الگـوي تجديـدنظرطلبي در مباحـث    در پايان، لازم به ي

هاي جنسيتي عمدتاً به جوامعي قابل تعميم است كـه يـا سـطح تحصـيلات يـا وضـعيت        شكاف
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بنابراين، با توجه به اينكه نتـايج ايـن پـژوهش مربـوط بـه بافـت       ]. 19[اشتغال در آن بالا باشد 
توان بـه بقيـة شـهروندان بـا سـطوح       ين نتايجي را ميجامعة دانشگاهي است، اين امر كه آيا چن

بـه عبـارت   . تحصيلاتي متفاوت تعميم داد يا نه نيازمند تحقيقات بيشـتر در ايـن زمينـه اسـت    
دهـد كـه دانشـجو بـودن در جامعـة ايـران        توجه به بافت فرهنگي جامعة ايران نشان مـي  ديگر،

توجهي به امـور مـادي و    فكري، بي از جمله روشن ها و خصايص خاصي ويژگيبرخي خود حامل 
هـاي برتـر مطـابق نظـر      و ايـن امـر باعـث گـرايش قشـر دانشـجو بـه ارزش        اسـت  گرايي آرمان

رسد بـه توجـه بـه اينكـه كليـت جامعـة ايرانـي         اما از سوي ديگر به نظر مي. شود اينگلهارت مي
براين بايـد در  داراي سطوح تحصيلاتي، مذهبي، هويتي متفاوتي با قشر دانشجويي هسـتند، بنـا  

تعميم نتايج اين پژوهش به كليت جامعة ايران، تا زماني كـه تحقيـق مسـتقل ديگـري در ايـن      
  .زمينه صورت گيرد، خودداري شود

 منابع

، همشـهري  ةروزنام ـ، »يند مدرنيزاسيون قـرار دارد اايران در جريان فر«. )1382( تورن، آلن] 1[
  .نوروز ةنام ويژه

رفتـار انتخابـاتي زنـان در     تأثير شكاف جنسيتي بـر « ).1392( الهه امامي و ، عباسحاتمي] 2[
   1، ش )پژوهش زنان( زن در توسعه و سياست، »شهر اصفهان

هـاي   نگـرش  ةرابط ـ«). 1394(رهبرقاضي، محمودرضا؛ حسـين مسـعودنيا؛ صـادقي، زهـرا     ] 3[
، »)هـاي اصـفهان   دانشجويان دانشگاه :مورد مطالعه( هاي جنسيتي كارانه و شكاف محافظه

  .4، ش )پژوهش زنان( زن در توسعه و سياست
تحليل تطبيقي نگـرش سياسـي زنـان و مـردان در     « ).1389(زهرا  ي،ذاكر ؛، وحيدقاسمي] 4[

پـژوهش  ( زن در توسـعه و سياسـت  ، »)خـواهي  كـاري تـا آزادي   از محافظه(شهر اصفهان 
 .2ش ، )زنان

گيــري  گيــري افكـار عمــومي در تصـميم   رســانه و جهـت «). 1388( علـي  محمــد مختـاري، ] 5[
 .24، ش علوم اجتماعي، »عمومي

[6] Butler, D. and D.E. Stokes. (1974). Political Change in Britain: The 
Evolution of Electoral Choice. London: Macmillan. 

[7] Dalton, R. (1982). The pathways of parental Socialization. American 
Politics Quarterly, 10: PP 139-157. 

[8] Day, Ch, L. and S, E. Howell. (2000). Complexities of the Gender Gap. 
The Journal of Politics. 62: PP 858-874. 

[9] Erie, S. P. and M. Rein. (1988). Women and the Welfare State. In The 
Politics of the Gender Gap. (C. Mueller Ed.) Newbury Park, CA: Sage. 

[10] Gans, H. (1968). More Equality. New York: Random House 
[11] Hayes, B.C. (1997). Gender, Feminism and Electoral Behavior in 

Britain. Electoral Studies. 16, 2: PP 203-216. 



  341   ...تبيين نگرش سياسي دانشجويان با استفاده از

[12] Inglehart, R. and P, Norris. (2000). The Developmental Theory of the 
Gender Gap: Women’s and Men’s Voting Behavior in Global 
Perspective. International Political Science Review. 21: PP 441-463 

[13] Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and 
Political Styles Among Western Publics. NJ: Princeton University 
Press. 

[14] Lipset, S.M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. 
Garden City, NY: Doubleday. 

[15] Lipset, S.M. and S. Rokkan. (1967). Party Systems and Voter 
Alignments. New York: Free Press. 

[16] Manza, J. and C, Brooks. (1999). Social Cleavages and Political 
Change: Voter Alignments and U.S. Party Coalitions. New York: 
Oxford University Press. 

[17] Mayer, L. and R.E. Smith. (1995). Feminism and Religiosity: Female 
Electoral Behavior in Western Europe. In Women and Politics in 
Western Europe (S. Bashevkin, ed.) London: Frank Cass. 

[18] Nevitte, N. (1996). The Decline of Deference: Canadian Value Change 
in Cross-National Perspective. Peterborough: Broadview Press. 

[19] Norris, P. (1999). A Gender-Generation Gap?. In Critical Elections: 
British Parties and Voters in Long-Term Perspective (G. Evans and P. 
Norris, eds.) London: SAGE 

[20] Webb, P. (2000). The Modern British Party System, Sage Publications 
[21] Randall, J.G. (1987). Gender differences in pupil-teacher interaction in 

workshops and laboratories In: Weiner, G. and Arnot, M. (Eds) 
Gender Under Scrutiny: New Enquiries in Education. London: 
Hutchinson. 

[22] Schlesinger, M. and C, Heldman. (2001). Gender Gap or Gender Gaps? 
New Perspectives on Support for Government Action and Policies. The 
Journal of Politics. 63, 1: PP 59-92. 

[23] Shafer, B. and W, Claggett. (1995). The Two Majorities: The Issue 
Context of American Politics. Baltimore, Johns Hopkins University 
Press. 

[24] Vowles, J. (1993). Gender and Electoral Behavior in New Zealand. in 
Women and Politics in New Zealand Wellington: Victoria University 
Press. 

  




